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مقایســه افزایــش قیمــت ارز در دوره رؤســای بانــک مرکــزی نشــان می‌دهد 
عبدالناصــر همتــی ضعیف‌تریــن کارنامــه را در حفــظ ارزش پـــول ملــی دارد

عباس موســوی، معاون سیاســی دولــت پزشــکیان، در اظهاراتی تاســف‌بار 
اعلام کرد همین کــه ترامپ، تفاهم‌نامه را امضا کــرده، همان امضای او حس 

خوبی به آدم می‌دهد.

ـــــبب  ـــــزشکیان س ـــــت پـ ـــــزی در دول ـــــک مرک ـــــه بان ـــــی ب ـــــر همت ـــــت عبدالناص بازگش
رقـــــم خـــــوردن ضعیف‌تریـــــن کارنامـــــه در حفـــــظ ارزش پـــــول ملـــــی در دوران پـــــس 
از انقـــــاب شـــــده اســـــت. در روز شـــــروع بـــــه کار همتـــــی در بانـــــک مرکـــــزی در 10 دی 
1404 نـــــرخ دلار در بـــــازار 135.565 تومـــــان بـــــود کـــــه روز گذشـــــته در هشـــــتمین 
ـــر ایـــــن اســـــاس  ـــزار تومـــــان رســـــید. بــ ـــاه فعالیـــــت همتـــــی بـــــه بیـــــش از 211هــ مــ
ــر بانـــــک مرکـــــزی، قیمـــــت دلار بـــــه طـــــور  ــ ــه ریاســـــت همتـــــی بـ در دوره 8ماهـــ

میانگین هر ماه 5.69 درصد گران شده است.
ایـــــن رقـــــم، رکـــــورد افزایـــــش قیمـــــت دلار در بیـــــن همـــــه رؤســـــای بانـــــک مرکـــــزی در 

دوران پـــــس از انقـــــاب اســـــت. عملکـــــرد ســـــایر رؤســـــای بانـــــک مرکـــــزی در نمـــــودار 
مشـــــخص اســـــت. میانگیـــــن ماهانـــــه افزایـــــش قیمـــــت دلار در دوره رؤســـــای بانـــــک 
مرکـــــزی )بـــــه اســـــتثنای دو دوره همتـــــی( 1.86 درصـــــد بـــــوده اســـــت. بـــــر ایـــــن 
اســـــاس افزایـــــش ماهانـــــه 5.69 درصـــــدی قیمـــــت دلار در دوره اخیـــــر ریاســـــت 
همتـــــی بـــــر بانـــــک مرکـــــزی، 3 برابـــــر میانگیـــــن دوره‌هـــــای گذشـــــته بـــــوده اســـــت. 
از ایـــــن رو انصافـــــا، همتـــــی را می‌تـــــوان بـــــا ایـــــن صفـــــات توصیـــــف کـــــرد: کابـــــوس 
ارزش پـــــول ملـــــی، نابودگـــــر ریـــــال، رکـــــورددار ســـــقوط ریـــــال، قاتـــــل ارزش ریـــــال 

رکوردشـــــکن گرانـــــی دلار  و...

ظاهـر   و  بـاطنظاهـر   و  بـاطن  وفـاقوفـاق

افزایش ماهانه نرخ ارز در دوره روسای بانک مرکزی‌)درصد(

همتـی ؛   ک‍ابوس پـول ملیهمتـی ؛همتـی ؛      کک‍‍ابوس پـول ملیابوس پـول ملی
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           مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به بی‌اعتنایی 

شرکای تجاری ایران به اعلام تحریم‌های جدید آمریکا گفت: تجارت با 

این کشورها همچنان در حال انجام است.

عبدالامیر ربیهاوی اظهار داشت: توسعه تجارت با کشورهای همسایه و 

همچنین اقتصادهای بزرگ شرق می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت 

تجارت خارجی کشور باشد.

وی تاکید کرد: نباید بیش از اندازه تحت تأثیر اظهارنظرهای غیرکارشناسی 

مقامات آمریکایی قرار گرفت؛ چراکه بسیاری از کشورها به کالاهای ایرانی 

نیاز دارند و محصولات کشورمان از نظر کیفیت و قیمت از قابلیت رقابت 

در بازارهای هدف برخوردار هستند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تجارت یک رابطه دوسویه و برد ـ برد 

است. همان طور که ما به دنبال بازار برای کالاهای ایرانی هستیم، کشورهای 

طرف تجاری نیز برای تأمین نیازهای خود به دنبال تأمین‌کنندگان مناسب 

هستند و ایران می‌تواند بخشی از این نیازها را تأمین کند.

توسعه بازارهای آفریقا و آسیای میانه در دستور کار تجارت خارجی ایران است

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت 

تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی کشور گفت: قاره آفریقا با حدود ۵۰ کشور 

و جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر، یکی از بازارهای مهم و کمتر 

مورد توجه برای توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی است و باید حضور 

فعال‌تری در این بازار داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: حجم تجارت 

این قاره حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است و همین ظرفیت نشان 

می‌دهد که افریقا می‌تواند یک بازار مصرفی متنوع و قابل توجه برای 

شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی باشد.

این کارشناس، افزود: نگاه ما تنها ایجاد بازارهای جدید نیست، بلکه باید 

به بازارهایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، توجه بیشتری 

داشته باشیم. در این میان، کشورهای آفریقایی از ظرفیت بالایی برای 

توسعه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و همچنین تأمین برخی 

نیازهای کشور برخوردارند.

ربیهاوی ادامه داد: در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای میانه 

نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود و به ویژه استفاده از موافقت‌نامه‌های 

تجارت آزاد، می‌توانند بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشند و 

باید از این فرصت‌ها به شکل جدی استفاده کنیم.

فعال شدن ظرفیت ستاد آفریقا

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقدامات انجام‌شده 

برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی گفت: ستاد آفریقا 

برنامه‌ریزی مناسبی برای فعال کردن ظرفیت‌های این قاره انجام داده 

است و در مردادماه نیز نشست این ستاد برگزار شد.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا نیز جلسه‌ای با حضور 

بخش خصوصی برگزار کردیم و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی 

درباره موانع و فرصت‌های تجارت با کشورهای آفریقایی دریافت شد تا 

تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازها و ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی 

انجام شود.

ربیهاوی تصریح کرد: اقدامات زیادی در گذشته برای توسعه تجارت با 

کشورهای آفریقایی انجام‌شده، اما به دلیل برخی مشکلات از جمله 

مسائل حمل و نقل، لجستیک و مبادلات مالی، در مقاطعی وقفه‌هایی 

در این مسیر ایجاد شد. اکنون باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، 

این روابط را دوباره تقویت و فعال کنیم.

وی گفت: هدف این است که از بازار کشورهای آفریقایی برای صادرات 

کالاهای ایرانی استفاده کنیم و در مقابل، کالاهای موردنیاز کشور را نیز 

از این بازارها تأمین کنیم. این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری یک رابطه 

تجاری متوازن و بلندمدت میان ایران و کشورهای آفریقایی کمک کند.

ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری تجارت خارجی

ربیهاوی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مرتبط با تجارت خارجی 

گفت: برای تسهیل تجارت، ساختار اقتصادی کشور نیازمند بازتعریف 

برخی رویه‌هاست و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلفی در حوزه تجارت خارجی کشور وارد شده‌اند 

و لازم است این ساختار منسجم‌تر و هماهنگ‌تر شود. در حوزه تجارت 

خارجی باید فرماندهی واحد و سیاست‌گذاری هماهنگ وجود داشته 

باشد تا هر دستگاهی بدون هماهنگی و به صورت غیرکارشناسی وارد 

این حوزه نشود.

ربیهاوی تصریح کرد: هر تصمیم غیرمنطقی یا غیرکارشناسی می‌تواند 

تبعات خاص خود را داشته باشد و حتی به تجارت کشور آسیب وارد کند؛ 

بنابراین لازم است تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن منافع ملی و بر مبنای 

نظر کارشناسی انجام شود. وی ادامه داد: ساختار تجارت خارجی کشور 

باید متناسب با شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بازتعریف شود تا بتوانیم از 

فرصت‌هایی که در کشورهای همسایه، آسیای میانه، غرب آسیا، افریقا و 

سایر بازارهای هدف وجود دارد، حداکثر استفاده را ببریم.

تسهیل تجارت برای صادرکنندگان و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: سازمان 

توسعه تجارت به دنبال تسهیل تجارت برای همه تجار و بازرگانان کشور 

چه در حوزه صادرات کالا و چه در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات 

فنی و مهندسی است.

ربیهاوی افزود: هدف این است که با شناسایی کشورهای اولویت‌دار و 

بازارهای هدف، مسیر فعالیت تجار و شرکت‌های ایرانی در این بازارها 

تسهیل شود و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه تجارت خارجی کشور 

بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توسعه بازارهای صادراتی، رفع موانع حمل و نقل و مبادلات 

مالی، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و استفاده از 

ظرفیت موافقت‌نامه‌های تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند 

زمینه حضور پایدارتر کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف را فراهم کند.

ایران تجاری  شرکای   بی‌اعتنایی 
 به تحریم‌ها

 روسیه چطور  ارزش روبل را 
در جنگ حفظ کرد؟

گزارش

        جنگ اوکراین نه فقط مسیر تجارت روسیه را تغییر داد، بلکه مسکو 

را به سمت ساختن معماری مالی و تجاری مستقل از غرب سوق داد؛ از 

جهش تجارت با چین و تسویه گسترده با روبل و یوان تا تبدیل هند به 

یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه؛ تجربه چهار سال گذشته 

نشان می‌دهد روسیه توانست با تکیه بر ارزهای ملی، زیرساخت‌های 

پرداخت غیروابسته به غرب و هدایت متمرکز بانک مرکزی، تحریم‌ها 

را به فرصتی برای بازآرایی تجارت خارجی تبدیل کند.

 پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال گسترده‌ترین تحریم‌های 

مالی و تجاری غرب علیه روسیه، این کشور برای حفظ جریان تجارت 

خارجی خود به سمت تعمیق روابط اقتصادی با اقتصادهای غیرغربی، 

به ویژه چین و هند حرکت کرد. نتیجه این روند، افزایش چشمگیر 

تجارت دوجانبه روسیه با این دو کشور بوده است، به طوری که چین به 

مهم‌ترین شریک تجاری روسیه تبدیل شد و هند نیز با افزایش شدید 

خرید نفت روسیه، به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات انرژی این کشور 

تبدیل شده است. پکن و دهلی‌نو برخلاف فشارها و تهدیدهای آمریکا 

و متحدان غربی برای محدود کردن تجارت با مسکو، بخش مهمی از 

روابط اقتصادی خود با روسیه را حفظ کردند. اما اهمیت این تحول 

صرفاً در افزایش حجم تجارت روسیه با چین و هند خلاصه نمی‌شود. 

مسئله اساسی‌تر، نحوه تسویه این تجارت و تلاش روسیه برای جلوگیری 

از تبدیل آن به تجارت غیررسمی یا مبتنی بر سازوکارهای تراستی بوده 

است. مسکو به جای آنکه تجارت خارجی خود را صرفاً از طریق شبکه‌های 

غیررسمی و واسطه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ادامه دهد، تلاش کرد 

زیرساخت‌های رسمی پرداخت و تسویه دوجانبه را در خارج از نظام 

مالی غرب توسعه دهد. در تجارت با چین، این سیاست با گسترش 

استفاده از روبل و یوان به نتیجه‌ای کم‌سابقه رسید، به طوری که تقریباً 

همه تجارت دوجانبه دو کشور با ارزهای ملی انجام می‌شود و استفاده 

از دلار به حاشیه رانده شده است.

در روابط با هند نیز روسیه و بانک مرکزی هند تلاش کردند سازوکارهای 

رسمی تسویه با روبل و روپیه را توسعه دهند، از جمله از طریق حساب‌های 

»وسترو« که امکان نگهداری روبل در بانک‌های هندی و تسویه مستقیم 

تجارت را فراهم می‌کرد. با این حال، برخلاف رابطه روسیه و چین، عدم 

توازن تجاری شدید )کسری تراز تجاری هند( به مانعی جدی تبدیل 

شد، چراکه افزایش صادرات نفت روسیه به هند، مازاد بزرگی از روپیه 

برای طرف روس ایجاد می‌کرد که استفاده از آن در خرید کالا و خدمات 

از هند با دشواری همراه بود. به همین دلیل، تلاش برای ایجاد یک 

نظام پایدار روبل-روپیه به اندازه سازوکار روبل-یوان در تجارت روسیه 

و چین موفق نشد.

درمجموع، تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین را می‌توان تلاشی 

برای تبدیل تجارت با چین و هند از یک کانال صرفاً تجاری به بخشی 

از معماری مالی جدید روسیه دانست؛ معماری‌ای که در آن کاهش 

وابستگی به دلار، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد مسیرهای رسمی 

پرداخت، امکان تداوم تجارت خارجی در شرایط تحریم با عاملیت 

و رصد بانک مرکزی روسیه را فراهم کرده است. این سازوکارها عامل 

مهمی در ثبات روبل طی ۴ سال اخیر بوده است. گرچه این سازوکار 

صرفاً عامل ثبات نرخ روبل در برابر دلار نبوده و درآمدهای نفت و گاز، 

محدودیت‌های ارزی، کنترل سرمایه و سیاست پولی بانک مرکزی 

روسیه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این ثبات داشته‌اند. با این حال، 

نباید از کنار آن به سادگی گذشت، تجربه‌ای که خلاف آن در ایران 

اجرا شد و سیستم تراستی به محوریت معماری غیررسمی تجارت و 

تسویه تجاری کشور تبدیل شد.

 

جهش ۲ برابری تجارت چین و روسیه

روابط تجاری چین و روسیه طی یک دهه‌ونیم گذشته از یک رابطه 

محدود و عمدتاً مبتنی بر انرژی، به یکی از مهم‌ترین پیوندهای اقتصادی 

میان دو اقتصاد غیرغربی تبدیل شده است. داده‌های تجارت دو کشور 

در هفت ماه نخست هر سال، این روند را به خوبی نشان می‌دهد، به 

طوری که براساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت دو کشور از 

۳۵ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۱۰ به ۷۵ میلیارد دلار در ۷ 

ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رسیده، سپس با آغاز جنگ اوکراین جهش 

قابل توجهی پیدا کرده و به ۹۸ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۲، 

همچنین ۱۳۴ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۳ و ۱۳۷ میلیارد دلار 

در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۴ رسیده است. اگرچه این رقم در هفت‌ماهه 

نخست ۲۰۲۵ به ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافت اما در هفت ماه نخست 

سال ۲۰۲۶ این عدد با جهشی کم‌سابقه به حدود ۱۵۹ میلیارد دلار رسیده 

و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۶.۲ درصدی داشته و 

نسبت به قبل از جنگ اوکراین رشد ۱۱۲ درصدی را ثبت کرده است.

این روند نشان می‌دهد که جنگ اوکراین آغازکننده روابط اقتصادی 

چین و روسیه نبوده اما سرعت و ماهیت این رابطه را به طور محسوسی 

تغییر داده است. پیش از جنگ، اروپا مهم‌ترین بازار صادرات انرژی 

روسیه و یکی از منابع اصلی تأمین کالا، تجهیزات و فناوری برای این 

کشور بود. تحریم‌های غرب این الگو را مختل کرد و چین به مهم‌ترین 

جایگزین اقتصادی غرب برای روسیه تبدیل شد. روسیه صادرات نفت، 

گاز، زغال سنگ، فلزات و سایر مواد خام را به سمت چین افزایش داد 

و در مقابل، واردات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، قطعات، 

لوازم الکترونیکی و کالاهای مصرفی چینی در بازار روسیه رشد کرد. 

کارشناسان معتقدند تجارت دو کشور همچنان ماهیتی مکمل اما 

نامتوازن دارد، به طوری که روسیه عمدتاً انرژی و مواد خام صادر می‌کند 

و چین کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالاتر به روسیه می‌فروشد. با 

این حال، تحریم‌ها موجب شده وابستگی روسیه به چین بسیار بیشتر 

از گذشته شود. چین اکنون هم بازار اصلی بخش مهمی از صادرات 

روسیه است و هم یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان کالا برای اقتصاد 

این کشور است.

دلارزدایی به سبک چین و روسیه

یکی از مهمترین تحولات رخ داده در روند تجارت سال‌های اخیر روسیه 

و چین، تغییر گسترده در حوزه ارز و نظام پرداخت است. با شروع جنگ 

اوکراین در سال ۲۰۲۲ و سپس محدود شدن دسترسی روسیه به دلار، 

یورو و شبکه بانکی غرب و سوئیفت، مسکو و پکن را به سمت استفاده 

گسترده‌تر از روبل و یوان سوق داد. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ درصد 

تجارت دوجانبه با ارزهای ملی تسویه می‌شد. بنابراین یوان از یک 

ارز تجاری چین به یکی از ارزهای اصلی تجارت خارجی روسیه تبدیل 

شده است. در سال ۲۰۲۵، دستیار ارشد پوتین گفته است که تقریباً 

کل تجارت دو کشور بر پایه ارزهای محلی روبل-یوان انجام می‌شود و 

شخص پوتین این پروژه را مستقیماً زیرنظر دارد.

این روند را می‌توان بخشی از فرآیند دلارزدایی در روابط تجاری دو کشور 

دانست اما دلارزدایی چین و روسیه به معنای حذف کامل دلار از اقتصاد 

جهانی نیست. هدف اصلی، کاهش وابستگی به دلار و زیرساخت‌های 

مالی تحت نفوذ غرب و کاهش ریسک تحریم است. در این میان، سیستم 

پرداخت بین‌بانکی چین، CIPS اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 

این سیستم امکان تسویه پرداخت‌های برون‌مرزی مبتنی بر یوان را 

فراهم می‌کند و به روسیه اجازه می‌دهد بخش قابل توجهی از تجارت 

خود با چین را خارج از ساختار مالی غرب انجام دهد.

گرچه CIPS هنوز جایگزین کامل سوئیفت نیست اما این موضوع 

باعث شده علاوه بر اینکه روسیه بتواند سیستم مالی غرب را دور بزند، 

بانک مرکزی روسیه نیز می‌تواند بر کل اکوسیستم تجاری بین دو کشور 

مسلط شده و روند جابه‌جایی ارز را رصد کند. همچنین این اتفاق موجب 

افزایش سهم یوان در پرداخت‌های بین‌المللی است. گرچه فاصله 

آن با دلار همچنان بسیار زیاد است اما آنچه در روابط چین و روسیه 

رخ داده کاهش وابستگی به دلار بوده و از زاویه دید آمریکایی‌ها یک 

تهدید بزرگ برای کنار گذاشتن تدریجی دلار خواهد بود.

کنار گذاشتن دلار و دور زدن سیستم مالی غرب برای روسیه اهمیت 

بسیار حیاتی دارد. این موضوع سبب شده بانک مرکزی این کشور دست 

پری در بازار ارز داشته و مجموعه اکوسیستم تجاری را با قدرت بیشتری 

هدایت کند؛ اتفاقی که مابه ازای بیرونی آن، ثبات نرخ ارز در طول بیش 

از ۴ سال جنگ بوده است. این نوع اقدامات روسیه در حالی است 

که شوربختانه در ایران گروهی از مخالفان اصلاحات در حوزه انرژی، 

واژه دلارزدایی را به طور بسیار گسترده و به معنی کنار گذاشتن دلار در 

محاسبات مربوط نرخ ریالی انرژی در داخل توصیف کرده و تجارب 

روسیه در تجارت دوجانبه با چین، اتصال به سیستم مالی چین برای 

دور زدن سوئیفت و حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ارزی تقریباً مهجور 

مانده و در یک سال اخیر که سیستم تراستی، نظام ارزی را به هم ریخت، 

دلارزدایی به معنی پیمان پولی و تجارت 

دوجانبه با کشورهای روسیه و چین در 

ادبیات رسانه‌ای کشور مورد توجه جدی 

قرار گرفته است.

 

۸ تا ۱۰ برابر شدن صادرات روسیه به هند

نگاهی به داده‌های تجارت خارجی روسیه 

نشان می‌دهد جنگ اوکراین ساختار 

تجارت روسیه و هند را به طور چشمگیری 

تغییر داده و نفت به محور اصلی این رابطه 

تبدیل شده است. براساس این داده‌ها، 

هند در طول جنگ اوکراین-روسیه، به 

دومین راه تنفس روس‌ها در طول این 

جنگ تبدیل شده است. طبق داده‌های 

وزارت بازرگانی و صنعت هند، واردات 

این کشور از روسیه که در سال ۲۰۲۱ در 

اغلب ماه‌ها کمتر از یک میلیارد دلار و 

حتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده، پس از 

آغاز جنگ به سرعت افزایش یافت و از 

نیمه دوم ۲۰۲۲ عمدتاً به ماهی بیش از 

۳ میلیارد دلار در ماه رسید. این روند در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ادامه 

یافت و واردات ماهانه هند از روسیه در برخی ماه‌ها به بیش از ۶ تا 

۷ میلیارد دلار رسید. این جهش عمدتاً ناشی از افزایش خرید نفت 

روسیه بود، چراکه مسکو پس از تحریم‌های غرب و از دست دادن 

بخش مهمی از بازار اروپا، نفت خود را با تخفیف به خریداران آسیایی 

عرضه کرد. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت 

روسیه به هند از کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به حدود 

۷۴۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و نزدیک به ۱.۸ میلیون بشکه 

در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، درنتیجه روسیه در سال ۲۰۲۳ 

حدود ۳۹ درصد نفت وارداتی هند را تأمین کرد.

این اعداد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز ماهانه به طور میانگین بین ۵ 

تا ۶ میلیارد دلار بوده اما پس از شروع جنگ ایران در فوریه ۲۰۲۶، این 

عدد در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن به ترتیب به ۷.۳ میلیارد دلار، ۹.۵ 

میلیارد دلار و ۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. این اعداد ۸ تا ۱۰ برابر میزان 

واردات هند از روسیه در ماه‌های سال ۲۰۲۱ یعنی یک سال قبل از جنگ 

روسیه-اوکراین است. این تحولات برای هر دو طرف سود اقتصادی 

داشته است. روسیه توانست بخشی از بازار از دست رفته اروپا را در 

آسیا جایگزین کند و جریان درآمد نفتی خود را حفظ کند. هند نیز به 

نفت ارزان‌تر دسترسی پیدا کرد و هزینه واردات انرژی خود را کاهش 

داد. نفت تخفیف‌خورده روسیه همچنین به پالایشگاه‌های هندی، 

به ویژه پالایشگاه‌های بزرگ امکان داد خوراک ارزان‌تری دریافت کنند 

و از حاشیه سود پالایشی بالاتر بهره ببرند. به این ترتیب، نفت روسیه 

فقط یک منبع ارزان برای تأمین انرژی هند نبود، بلکه به یک مزیت 

رقابتی برای صنعت پالایش این کشور نیز تبدیل شد.

اما تجارت نفت دو کشور به دلیل تحریم روسیه نمی‌توانست به شکل 

معمول و صرفاً با دلار و شبکه بانکی غرب انجام شود. هند و روسیه 

ابتدا تلاش کردند سازوکار روپیه-روبل و حساب‌های ویژه روپیه واسترو 

)SRVA( توسعه دهند اما عدم توازن شدید تجارت، یعنی واردات بسیار 

بیشتر نفت هند از صادرات هند به روسیه یا همان کسری تجاری 

هند، موجب شد انباشت روپیه در حساب‌های روسیه ایجاد شود و 

این سازوکار نتواند به تنهایی پاسخگوی حجم تجارت باشد. درنتیجه 

تسویه معاملات به یک سیستم واحد محدود نشد و در مقاطع مختلف 

از روپیه، روبل، درهم امارات، یوان و در برخی معاملات دلار استفاده 

شد. همچنین بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و واسطه‌های مستقر در 

کشورهای ثالث، به ویژه امارات، نقش مهمی در تسهیل پرداخت و 

حمل‌ونقل ایفا کردند. بنابراین نمی‌توان این سازوکار را صرفاً سیستم 

تراستی دانست؛ بلکه با شبکه‌ای از شرکت‌های تراستی، بانک‌های 

کارگزار، واسپاری، معامله‌گران نفت و واسطه‌های مالی مواجهیم.

هند، بلوف‌های ترامپ را جدی نگرفت

درمجموع، هند و روسیه تلاش‌های زیادی برای ایجاد سیستم پرداخت 

رسمی از طریق پیمان پولی کردند اما اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق 

کامل این موضوع، کسری تجاری دو کشور بوده است. با این حال، هند 

با وجود فشار آمریکا و اروپا حاضر نشد به سادگی خرید نفت روسیه را 

متوقف کند، زیرا امنیت انرژی برای اقتصاد هند اهمیت حیاتی دارد. 

هند بخش عمده نیاز نفت خود را از خارج تأمین می‌کند و جایگزین 

کردن نفت روسیه با نفت گران‌تر سایر عرضه‌کنندگان می‌توانست 

هزینه واردات انرژی و فشار تورمی را افزایش دهد. به همین دلیل هند 

استدلال کرد که خرید نفت با قیمت رقابتی، یک تصمیم اقتصادی 

و مرتبط با امنیت انرژی است. البته فشار غرب درنهایت افزایش 

یافت؛ چراکه آمریکا در اوت ۲۰۲۵ به دلیل ادامه خرید نفت روسیه، 

تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر واردات از هند وضع کرد.

اتحادیه اروپا نیز نسبت به این تجارت بی‌تفاوت نبود. نگرانی اصلی اروپا 

این بود که نفت روسیه از طریق پالایشگاه‌های هند و سایر کشورهای 

ثالث به فرآورده تبدیل و سپس وارد بازار اروپا شود. به همین دلیل، از ۲۱ 

ژانویه ۲۰۲۶ واردات فرآورده‌های نفتی تولید شده در کشورهای ثالث از 

نفت خام روسیه را ممنوع کرد. این تعرفه ۲۵ درصدی که در اوت ۲۰۲۵ 

بر واردات از هند وضع شد، در چارچوب یک توافق تجاری جدید بین 

هند و ایالات متحده، در فوریه ۲۰۲۶ برداشته شده است. در مقابل، 

هند متعهد شده است که خرید نفت 

از روسیه را به طور کامل متوقف کند و 

به جای آن، حجم عظیمی از محصولات 

آمریکایی، از جمله انرژی و فناوری، به 

ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار طی پنج سال 

خریداری کند. بر اساس این توافق، 

نرخ تعرفه بر کالاهای هندی نیز به ۱۸ 

درصد کاهش یافته است. با این حال، 

نکته مهم این است که اگرچه تعرفه 

برداشته شده اما گزارش‌های معتبر 

نشان می‌دهد که دولت هند هنوز به 

طور رسمی دستور توقف کامل خرید 

نفت از روسیه را صادر نکرده است و در 

ماه‌های اخیر حجم واردات هند از روسیه 

به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده 

است. این موضوع به یک نقطه مبهم در 

روابط تجاری آمریکا و هند تبدیل شده 

و نشان می‌دهد دولت هند توجهی به 

تهدیدات پوشالی دونالد ترامپ ندارد 

و براساس منافع خود عمل می‌کند.

کنار گذاشتن دلار و دور زدن 
سیستم مالی غرب برای 

روسیه اهمیت بسیار حیاتی 
دارد. این موضوع سبب 

شده بانک مرکزی این کشور 
دست پری در بازار ارز داشته 

و مجموعه اکوسیستم 
تجاری را با قدرت بیشتری 

هدایت کند؛ اتفاقی که مابه 
ازای بیرونی آن، ثبات نرخ ارز 

در طول بیش از ۴ سال جنگ 
بوده است

مشــکل جدی اروپا برای تأمین گازوئیل موردنیاز در زمستان
       اروپا برای تأمین گازوئیل موردنیاز خود در زمستان 

با توجه به جنگ روسیه و جنگ علیه ایران با مشکل 

جدی مواجه است.  تحلیل‌های جدید از بازار انرژی 

حکایت از آن دارد که تأمین گازوئیل اروپا با چالش‌های 

جدی و چندوجهی مواجه شده است، موجودی انبارهای 

گازوئیل در اروپا در ســــــطح بسیار پایینی قرار دارد و 

هم‌زمان، فصل تعمیرات پاییزی پالایشگاه‌ها نیز در 

پیش است. این در حالی است که پالایشگران آن سوی 

اقیانوس اطلس )آمریکا( نیز از هم‌اکنون با حداکثر 

ظرفیت در حال فعالیت هستند و اروپا با پوشش 

کمتری نسبت به حالت عادی، وارد فصل اوج تقاضای 

زمستان خواهد شد.

تأمین گازوئیل اروپا با چالش مواجه شده است

بر اساس داده‌های موجود، صادرات گازوئیل روسیه 

از ماه ژوئیه به‌طور گسترده متوقف شده است. اگرچه 

ممنوعیت صادرات برای تولیدکنندگان از اول سپتامبر 

برداشته می‌شود، اما حملات پهپادی بخش بزرگی 

از ظرفیت پالایش روسیه را از کار انداخته و احتمال 

بازگشت سریع این محموله‌ها بسیار اندک است.

از سوی دیگر، اختلالات مداوم در تنگهٔ هرمز که پس از 

پنج ماه همچنان پابرجاست و همچنین عدم افزایش 

موجودی گازوئیل در آمریکا در طول تابستان، پالایشگران 

آن سوی اقیانوس اطلس )آمریکا( را مجبور کرده است تا با 

شدت بسیار بالا و نزدیک به سقف ظرفیت، به فعالیت خود 

ادامه دهند و از این طریق شکاف عرضه را جبران کنند.

ادامهٔ فعالیت باب‌المندب؛ اما اتکا به هند

تنها بخشی از مسیر شرقی که هنوز به‌طور عادی کار 

می‌کند، تنگهٔ باب‌المندب است. ترانزیت گازوئیل از 

این تنگه به مقصد اروپا در ماه اوت به 200 هزار بشکه 

در روز رسیده که نزدیک به رقم سال گذشته است. 

این رقم پس از آن ثبت شده که در ماه‌های مارس و 

آوریل، ترانزیت این مسیر تقریباً به صفر رسیده بود. 

نکته قابل توجه آن است که هند حدود 60 درصد از 

این حجم را تأمین کرده است. این امر نشان می‌دهد 

که پوشش شرقی اروپا برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر، 

بیش از آنکه به خود تنگهٔ باب‌المندب مرتبط باشد، به 

ظرفیت پالایش و صادرات هند وابسته است.

کاهش ذخایر نفت خام هند؛ تهدیدی برای صادرات گازوئیل

آمارها حاکی از آن است که صادرات نفت خام و میعانات 

گازی به هند برای دو ماه متوالی کاهش یافته و در ماه 

اوت به 8/3 میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی 

که این رقم در سال گذشته 8/4 میلیون بشکه در روز 

بود. اگرچه پالایشگاه‌های هند همچنان از نفت خام 

خریداری‌شده در دوره‌های قبل استفاده می‌کنند و 

کاهش صادرات نفت خام هنوز به نرخ تولید آنها نرسیده، 

اما کاهش عرضه در دو ماه گذشته، فضای چندانی برای 

حفظ نرخ فعلی صادرات گازوئیل در ماه‌های سپتامبر 

و اکتبر باقی نمی‌گذارد و این موضوع می‌تواند فشار بر 

بازار اروپا را تشدید کند.

تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است

ترافیک محموله‌های فرآورده‌های پاک )شامل گازوئیل( 

از طریق تنگهٔ هرمز همچنان روندی نزولی دارد. در ماه 

اوت )روزهای 1 تا 27( تنها 37 تردد توسط کشتی‌های 

نفتکش متوسط )MR2( یا بزرگ‌تر که محموله‌های پاک 

حمل می‌کردند، ثبت شده است. این رقم در ماه ژوئیه 

55 و در ماه ژوئن 69 تردد بوده که نشان‌دهندهٔ کاهش 

محسوس ترددهاست.

هرچند فعالیت انتقال کشتی‌به‌کشتی )STS( در سواحل 

عمان همچنان ادامه دارد، اما اکثر این انتقال‌ها مربوط 

به نفت خام است و داده‌های اخیر هیچ افزایشی در 

ترانزیت فرآورده‌ها یا فعالیت STS در این منطقه در ماه 

اوت نسبت به ماه قبل نشان نمی‌دهد. در سه هفتهٔ 

اول ماه اوت، 230 هزار بشکه در روز از فرآورده‌های پاک 

با منشأ غرب هرمز از طریق STS در سواحل عمان 

جابه‌جا شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه 

ماه ژوئن 400 هزار بشکه در روز بوده است.

کاهش سهم آمریکا؛ آخرین امید اروپا در حال کمرنگ شدن

آمریکا که در ماه اوت حدود نیمی از واردات گازوئیل اروپا 

از سایر مناطق )520 هزار بشکه در روز( را تأمین کرده، 

اکنون شاهد کاهش سهم خود نیز هست. صادرات 

آمریکا به اروپا در نیمهٔ اول ماه اوت به نزدیک 540 هزار 

بشکه در روز رسید، اما در نیمهٔ دوم به 350 هزار بشکه 

در روز کاهش یافت که در عرض چند هفته، افت 35 

درصدی را نشان می‌دهد.

 فشار حداکثری بر تأمین گازوئیل اروپا در ماه‌های پیش‌رو

با توجه به مجموع عوامل مذکور، تأمین گازوئیل اروپا 

در چند ماه آینده به مجموعه‌ای از منابع ناپایدار وابسته 

است. موجودی پایین انبارها، فصل تعمیرات پیش‌رو 

و کاهش هم‌زمان عرضه از چند مسیر مختلف، فشار 

را به حداکثر ممکن رسانده است.

در این میان، دو عامل می‌توانند تا حدی فشار را کاهش 

دهند: نخست، افزایش چشم‌گیر و غیرمنتظره صادرات 

گازوئیل روسیه از اول سپتامبر )که با توجه به حملات 

پهپادی، غیرمحتمل به نظر می‌رسد( و دوم، فصل 

تعمیرات بسیار کوتاه‌تر از حد انتظار در اروپا و آمریکا. 

با این حال، تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی، 

فضای زیادی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و بازار 

اروپا با زمستانی دشوار و پرنوسان روبه‌رو خواهد بود.
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اخبار

         دولت استرالیا پس از جنگ جهانی دوم با تأمین مالی بیش 

از ۹۶ هزار واحد مسکونی، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های مداخله 

در بازار مسکن این کشور را اجرا کرد. در این دوره نرخ مالکیت 

مسکن از ۵۳ درصد در سال ۱۹۴۷ به ۷۳ درصد در ۱۹۶۶ افزایش 

یافت. اما در ادامه و با کاهش حمایت از مسکن عمومی، سهم 

این واحدها از ساخت‌وساز جدید از ۱۷.۸ به ۷.۷ درصد رسید و 

فهرست‌های انتظار افزایش یافت. تجربه تاریخی استرالیا نشان 

می‌دهد سرمایه‌گذاری عمومی و حمایت هدفمند از خانواده‌های 

کم‌درآمد می‌تواند بخشی از فشار بحران مسکن را کاهش دهد، 

هرچند به‌تنهایی برای حل کامل آن کافی نیست.

 اصلاحات مالیاتی اخیر دولت فدرال، نخستین اصلاحات عمده 

مالیاتی در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، دستاوردی مهم به‌شمار 

می‌رود و نشان می‌دهد شاید استرالیا در مسیر عبور از بحران 

مسکن قرار گرفته باشــــــد. سیاست سرمایه‌گذاری دولت در 

مسکن شاید پاسخی باشد که از قبل امتحان پس داده است.

جان سالمن، معمار برجسته استرالیایی، در سال ۱۹۱۴ اعلام 

کرد که »حل‌نشده‌ترین مشکل« استرالیا، فراهم‌کردن مسکنی 

است که »کارگران دارای دستمزد معیشتی بتوانند هزینه آن را 

بپردازند«. این سخن در واقع بیانگر حقیقتی بزرگ بود که تا 

امروز نیز تا حد زیادی تغییر نکرده است.

 سرمایه‌گذاری گسترده پس از جنگ جهانی دوم

بزرگ‌ترین و ماندگارترین سرمایه‌گذاری دولت در مسکن در دهه 

۱۹۴۰ انجام شد. این اقدام نتیجه کمبود شدید مسکن و نگرانی 

از بروز ناآرامی‌های اجتماعی بود. پس از رکود بزرگ اقتصادی، 

هزاران خانواده در پانسیون‌ها و انواع سرپناه‌های موقت زندگی 

می‌کردند. کمیسیون مسکن دولت فدرال استرالیا وعده ایجاد 

»نظم اجتماعی جدید« را داد. این نظم در کنار ساخت مسکن 

می‌کوشید جذابیت کمونیسم را نیز کاهش دهد.

این کمیسیون با طرح این دیدگاه که مسکن »یک حق« است، 

رویکرد جدیدی را در سیاست‌گذاری مسکن مطرح کرد. بر 

اساس این دیدگاه، مسکن نباید حوزه‌ای برای سرمایه‌گذاری 

با هدف کسب سودهای بالا باشد. بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۶، 

بیش از ۹۶ هزار واحد مسکونی جدید از طریق توافق مسکن 

میان دولت فدرال و ایالت‌ها تأمین مالی شد.

هیچ‌یک از این سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای حل کامل بحران 

مسکن کافی نبودند. بااین‌حال، آن‌ها فشار اجاره بر خانواده‌های 

طبقه کارگر را بیش از هر مداخله دیگری پیش یا پس از آن کاهش 

دادند. این سیاست‌ها همچنین با کنار گذاشتن دیدگاه سنتی 

موسوم به »اجاره اقتصادی«، امکان دسترسی خانواده‌هایی را 

که بیشترین نیاز را داشتند به مسکن فراهم کردند.

این سرمایه‌گذاری‌ها در عین حال زمینه‌ساز جهش نرخ مالکیت 

مسکن در استرالیا شدند. نرخ مالکیت مسکن از ۵۳ درصد در 

سال ۱۹۴۷ به ۷۳ درصد در سال ۱۹۶۶ افزایش یافت.

کاهش مسکن عمومی و افزایش فهرست انتظار

بااین‌حال، این تغییر مسیر یک پیامد منفی نیز داشت. واحدهای 

مسکونی عمومی که فروخته شدند، جایگزین نشدند. دولت آن 

زمان، مالکیت مسکن را جایگزینی برای اجاره مسکن عمومی 

می‌دانست، نه مکمل آن. به همین دلیل، حمایت از مسکن 

عمومی به‌تدریج کاهش یافت.

بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳، ســــــهم مسکن عمومی از کل 

ساخت‌وسازهای جدید مسکن از ۱۷.۸ درصد به ۷.۷ درصد 

کاهش پیدا کرد. فهرست انتظار برای دریافت مسکن عمومی 

نیز از آن زمان تاکنون به رشد خود ادامه داده است.

بازگشت سیاست مداخله دولت در سال ۲۰۰۷

در ســــــال ۲۰۰۷، دولت رود بار دیگر تلاش کرد شکاف میان 

درآمدهای پایین و اجاره‌بهای تعیین‌شده در بازار را از طریق 

یک سیاست جدید مسکن کاهش دهد. این سیاست، با وجود 

محدودیت‌هایش، به هزاران نفر که در غیر این صورت ممکن بود 

همچنان بی‌خانمان باقی بمانند، امکان دسترسی به مسکن 

امن و پایدار را داد.

این سرمایه‌گذاری بخشی از بسته محرک اقتصادی دولت برای 

مقابله با بحران مالی جهانی بود و نشان داد سیاست‌های مسکن 

چگونه می‌توانند به عادی‌سازی مداخله مالی دولت در اقتصاد 

کمک کنند. این سیاست در آغاز همه‌گیری کووید نیز دوباره 

مورد استفاده قرار گرفت و به جلوگیری از بیکاری گسترده کمک 

کرد. همین تجربه همچنین زیربنای اصلاحات مالیاتی اخیر 

دولت را شکل داده است.

 سرمایه‌گذاری دولت‌های اســــــترالیا در مسکن در گذشته 

به‌سادگی به دست نیامده است. اجرای این سیاست‌ها همواره 

با محدودیت‌ها، مخالفت‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی 

همراه بوده است.

بااین‌حال، این اقدامات دسترسی به مسکن را عادلانه‌تر کردند؛ 

زیرا دولت‌ها ارزش اجتماعی و اقتصادی مسکن مناسب را به 

رسمیت شناختند.

شناخت پیچیدگی‌ها و اهداف این تجربه‌های تاریخی می‌تواند 

به گسترش و تقویت گزینه‌هایی کمک کند که امروز از نظر 

سیاسی امکان‌پذیر به نظر می‌رسند. تجربه استرالیا نشان می‌دهد 

بحران مسکن صرفاً نتیجه عملکرد بازار نیست و سیاست‌گذاری 

عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی و توجه به توان مالی خانوارهای 

کم‌درآمد می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشارهای 

این بحران داشته باشند.

ساخت مسکن دولتی؛ 
پاسخ استرالیا به بحران پس از جنگ

گزارش

           شوک‌درمانی قیمتی به دلیل ناکارآمدی ساختاری و آثار 

مخرب تورمی، بحــــــران ناترازی انرژی را تشــــــدید می‌کند. 

سیاست‌گذاران باید با عبور از مداخله‌های شوک‌آمیز قیمتی، 

اصلاحات را بر محوریت مدیریت هوشمند مصرف، تنوع‌بخشی 

به سبد سوخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی استوار 

کنند تا امنیت انرژی و تاب‌آوری اقتصادی کشور تضمین شود.

 در ادبیات اقتصاد سیاسی انرژی، سیاست‌گذاران غالباً به دلیل 

سهولت اجرایی، ساده‌ترین راهکار یعنی »مداخله قیمتی« را 

برای حل پیچیده‌ترین بحران‌های ناترازی انتخاب می‌کنند. 

طرح سناریوهای رادیکال و غیرواقع‌بینانه، نظیر رساندن قیمت 

بنزین به سطح ۸۷ هزار تومان، نمونه‌ای بارز از گسست میان 

مدل‌ســــــازی‌های نظری انتزاعی و واقعیت‌های اقتصاد کلان 

جمهوری اسلامی ایران است. محاسبات پولی نشان می‌دهد 

اعمال چنین سقف قیمتی، نیازمند تخصیص حدود ۴۰ درصد از 

کل گردش پول کشور صرفاً به مبادلات این کالا است؛ وضعیتی 

که از منظر ظرفیت نقدینگی ناممکن بوده و فقط به فروپاشی 

تقاضای مؤثر در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود.

بنزین در ساختار اقتصاد ایران یک کالای کاملاً کم‌کشش و فاقد 

جایگزین است. هرگونه شوک قیمتی شدید، پیش از آنکه به 

اصلاح الگوی مصرف بینجامد، به عنوان یک لنگر انتظارات 

تورمی عمل کرده و با ایجاد مارپیچ تورم-دستمزد، اثرات جبرانی 

خود را خنثی می‌سازد. از منظر اقتصاد نهادی، تحمیل تکانه‌های 

قیمتی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های جایگزین، صرفاً انتقال 

هزینه ناکارآمدی حاکمیت شرکتی در بخش انرژی به دوش 

مصرف‌کننده نهایی است.

توهم پولی در یارانه پنهان و معمای هزینه واقعی حمل‌ونقل

یکی از خطاهای شناختی رایج در تحلیل ناترازی سوخت، اتکا 

به مفهوم مبهم و گمراه‌کننده »یارانه پنهان دلاری« است. ادعای 

وجود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی، در تناقض آشکار با 

متغیرهای پولی کشور قرار دارد؛ چراکه کل حجم نقدینگی اقتصاد 

ایران معادل کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری می‌شود. مقایسه 

مستقیم قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، یک آدرس 

غلط تحلیلی است که متغیر بنیادین »کاهش ارزش پول ملی« 

را نادیده می‌گیرد. ارزانی اسمی بنزین، معلول تورم ساختاری 

و افت ارزش ریال است، نه لزوماً ارزان‌فروشی ذاتی منابع.

برای درک دقیق‌تر فشار اقتصادی بر شهروندان، باید شاخص 

»هزینه حمل‌ونقل« معیار تحلیل قرار گیرد. این شاخص شامل 

قیمت سوخت، استهلاک قطعات، قیمت و بهره‌وری خودرو 

است. داده‌های اقتصاد حمل‌ونقل نشان می‌دهد میانگین هزینه 

حمل‌ونقل در ایران حدود ۸۵ سنت در هر کیلومتر-پیمایش 

است، در حالی که این رقم در میانگین جهانی حدود ۸۳ سنت 

برآورد می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن سرانه درآمد ملی، 

فشار هزینه جابه‌جایی بر خانوار ایرانی به مراتب سنگین‌تر 

از استانداردهای جهانی است. بنابراین، مصرف‌کننده ایرانی 

پیشاپیش بهای ناکارآمدی تکنولوژیک خودروها را از طریق 

استهلاک بالا پرداخت می‌کند.

از  ناترازی؛  ســــــاختاری  ریشه‌های 

فرسودگی ناوگان تا انحصار سوخت

تقلیل بحران ناتــــــرازی انرژی به 

رفتار مصرف‌کننده، نادیده گرفتن 

متغیرهای کلان و ساختاری است. 

ریشه اصلی مصرف بی‌رویه را باید در 

کیفیت پایین احتراق خودروهای 

داخلی، ناوگان فرســــــوده تجاری 

و شــــــخصی، ضعف مفرط شبکه 

حمل‌ونقل عمومی و تراکم ترافیکی 

در  کرد.  جست‌وجو  کلان‌شهرها 

همین راستا، تکیه مطلق بر توسعه 

جاده‌محور و انحصار بنزین در سبد 

سوخت سبک کشور، امنیت انرژی و 

تاب‌آوری ژئوپلیتیک ایران را در برابر 

تحریم‌ها و نوسانات تأمین زنجیره 

پالایشگاهی به شدت آسیب‌پذیر 

کرده است.

معماری جدید سیاست‌گذاری انرژی؛ الگوی سه‌مرحله‌ای

برای خروج از بن‌بست فعلی، نیازمند تغییر پارادایم از »تنظیم‌گری 

قیمتی صرف« به »معماری جامع سبد سوخت« هستیم. این 

معماری باید در سه فاز زمانی مجزا، با در نظر گرفتن ملاحظات 

اقتصاد سیاسی و تاب‌آوری اجتماعی طراحی و اجرا شود.

گام فوری )کوتاه‌تر از شش ماه(؛ بازتنظیم هوشمند توزیع و 

تعدیل تورمی: نخستین اقدام در مدیریت ناترازی، کنترل نشت 

شبکه و مسدودسازی مسیرهای خروج غیررسمی سرمایه است. 

احیای کامل و الزام‌آور استفاده از کارت سوخت شخصی و حذف 

قاطع کارت‌های آزاد جایگاه‌داران، پیش‌نیاز هرگونه شفافیت 

داده‌ای است. در حوزه قیمتی، شوک‌درمانی باید کنار گذاشته 

شود و جای خود را به »تعدیل قیمتی سالانه متناسب با نرخ 

تورم« بدهد. این سیاست از کاهش مداوم ارزش واقعی بنزین 

جلوگیری کرده و در عین حال شوک تورمی جدیدی خلق نمی‌کند.

موفقیت این گام، مطلقاً در گرو تدوین یک پیوست رسانه‌ای 

هوشمند است تا افکار عمومی منطق اقتصادی این تعدیل 

تدریجی را به جای دست‌اندازی دولت به جیب مردم، به عنوان 

سیاستی برای حفظ ارزش منابع ملی بپذیرد.

افق کوتاه‌مدت )یک‌ساله(؛ تنوع‌بخشی متوازن با بازگشت 

استاندارد LPG: خروج گاز مایع )LPG( از سبد سوخت خودروها 

در دهه‌های گذشته، یک خطای استراتژیک در معماری انرژی 

کشور بود. بازگرداندن LPG به سبد انرژی حمل‌ونقل سبک، 

باید در یک بازه یک‌ساله و با رعایت دقیق‌ترین پروتکل‌های 

ایمنی و استانداردهای جهانی )ایجاد جایگاه‌های رسمی اتوگاز( 

محقق شود. LPG به دلیل ظرفیت پیمایش بسیار بالاتر نسبت 

به جایگزین‌ها و هزینه تمام‌شده کمتر، گزینه‌ای بهینه برای 

ناوگان پرتردد شهری محسوب می‌شود.

همچنین حداکثر استفاده از ظرفیت شبکه توزیع CNG برای 

خودروهای دوگانه‌سوز فعلی نیز باید به موازات توسعه شبکه 

اتوگاز، بار تقاضای بنزین را تعدیل کند.

چشم‌انداز بلندمدت )پنج‌ساله(؛ گذار به حمل‌ونقل ریلی 

حومه‌ای: پاسخ نهایی به تقاضای فزاینده انرژی برای جابه‌جایی 

انسان، تغییر مدل توسعه شهری است. توسعه حمل‌ونقل ریلی 

حومه‌ای با الگوبرداری دقیق از معماری لجستیکی جمهوری 

خلق چین، کلید حل پایدار ناترازی است.

در مدل چینی، شبکه‌های متراکم و پرسرعت ریلی، شهرهای 

اقماری را به هسته‌های کلان‌شهری 

متصل می‌کنند و نیاز به استفاده 

از خودروی شخصی برای سفرهای 

روزانــــــه کاری را به حداقل ممکن 

می‌رسانند. سرمایه‌گذاری درآمدهای 

حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی 

در توسعه خطوط ریلی حومه‌ای طی 

یک برنامه پنج‌ساله، ضمن کاهش 

بنیادین تقاضای بنزین، بهره‌وری 

اقتصادی نیروی کار را افزایش داده و 

زیرساخت‌های ژئواکونومیک کشور 

را تقویت می‌کند.

سیاست‌گذاری در حوزه انرژی ایران 

نیازمند گذار از تصمیمات واکنشی 

به طراحی‌های پیش‌دستانه است. 

فقط از طریق پیوند زدن اصلاحات 

خرد با توسعه زیرساخت‌های کلان 

می‌توان به معماری پایداری دست 

یافت که متضمن امنیت ملی و رفاه 

اقتصادی باشد.

ترازی بنزین با شوک قیمتی  ترازی بنزین با شوک قیمتی  نا  نا
درمان نمی‌شوددرمان نمی‌شود

چشم‌انداز بلندمدت 
)پنج‌ساله(؛ گذار به 

حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای: 
پاسخ نهایی به تقاضای 

فزاینده انرژی برای 
جابه‌جایی انسان، تغییر 

مدل توسعه شهری است. 
توسعه حمل‌ونقل ریلی 

حومه‌ای با الگوبرداری 
دقیق از معماری لجستیکی 

جمهوری خلق چین، کلید 
حل پایدار ناترازی است

اوراسیا ئواکونومیک  ژ محاصره  برای  ترامپ  سناریوی 
    تحرکات سیاسی و حتی نظامی اخیر ایالات 

متحده اهداف مختلفی مانند ایجاد اختلال در 

مسیر ترانزیت ایران و روســــــیه از طریق کریدور 

شمال-جنوب، تسریع در ساخت راه گذر ترامپ 

و سهم‌خواهی از منابع انرژی خزر را دنبال می‌کند.

 به باور کارشناسان، دریای خزر پس از سه دهه دوری 

از منازعات مستقیم قدرت‌های بزرگ، در حال تبدیل 

شدن به یک عرصه راهبردی برای پیگیری دکترین 

مهار اقتصادی و زیرساختی از سوی ایالات متحده 

است؛ به طوری که در اواخر ماه ژوئیه، گزارش‌هایی 

از آسیب‌دیدگی تاسیسات دریایی سپاه پاسداران 

در زیباکنار استان گیلان در پی اقدام نظامی آمریکا 

منتشر شد که نشان‌دهنده ورود عملیاتی واشنگتن 

به خط ساحلی دریای خزر است.

چند روز پیــــــش از آن نیز ولودیمیر زلنســــــکی، 

رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد پهپادهای این 

کشور چندین شناور را در دریای خزر هدف قرار 

داده‌اند که این امر نیز اعتراض رســــــمی تهران و 

احضار کاردار اوکراین را در پی داشت، چراکه به 

تاکید مقامات ایرانی، یکی از کشتی‌های هدف، 

حامل بار سنگ‌آهن از آستاراخان به بندر انزلی 

بوده است.

کشاندن درگیری به دریای خزر از سوی ایالات 

متحده و اوکراین نشان‌دهنده گسترش رقابت 

بر سر خطوط »اتصال« و شبکه حمل‌ونقل است. 

واشنگتن راهبردی »مهار اوراسیا« را دنبال می‌کند 

که به جای اشغال فیزیکی زمین، زیرساخت‌های 

تجاری شامل بنادر، خطوط ریلی و مسیرهای انتقال 

انرژی را هدف قرار می‌دهد تا مانع از همگرایی 

اقتصادی مؤثر میان تهران، مسکو و پکن شود. 

این راهبرد اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که 

در ادامه به آن اشاره می‌شود.

فشار بر کریدور شمال-جنوب

مسیر چندوجهی ۷۲۰۰ کیلومتری که هند را از طریق 

ایران و خزر به روسیه متصل می‌کند، شریان حیاتی 

مسکو و تهران برای کم‌اثر کردن تحریم‌های غرب به 

شمار می‌رود. حملات پهپادی به مسیرهای تردد 

دریایی میان آستاراخان و بندر انزلی و تحرکات 

نظامی پیرامون بنادر شمالی ایران، تلاشی در جهت 

ایجاد ناامنی در این گلوگاه کلیدی محسوب می‌شود.

مزیت اصلی کریدور شمال-جنوب در مقایسه با 

سایر مسیرها، از جمله مسیر دریایی از طریق کانال 

سوئز، این است که زمان تحویل را به نصف کاهش 

می‌دهد. به عنوان مثال تحویل محموله‌ها از بمبئی 

به سن پترزبورگ از طریق مسیر سنتی از طریق 

کانال سوئز ۳۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد، در حالی 

که زمان تحویل مسیر زمینی INSTC احتمالاً از 

۱۵ تا ۲۴ روز متغیر باشد. علاوه بر این، استفاده از 

مسیر شرقی کریدور که از قزاقستان و ترکمنستان 

عبور می‌کند، می‌تواند زمان تحویل را به ۱۵ تا ۱۸ 

روز کاهش دهد.

نیاز به یک کریدور چندوجهی جایگزین شمال-

جنوب در طول همه‌گیری کرونا، همچنین انسداد 

 Ever Given کانال سوئز توسط کشتی کانتینری

در مارس ۲۰۲۱، احساس شده است. این موارد 

منجر به تأخیر در تحویل‌های دریایی و همچنین 

عدم اطمینان در عملکرد زنجیره‌های لجستیکی 

و درنهایت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی 

شد. در این زمینه، تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در 

اوراسیا، از جمله به دلیل ثبات تعرفه‌های واحد ریلی، 

افزایش یافته و بنابراین نیاز به یک کانال حمل و 

نقل را نشان می‌دهد. افزایش ترافیک کانتینری 

ریلی در محور چین-اروپا در ده سال گذشته از ۷۰۰۰ 

به ۵۴۷۰۰۰ کانتینر معادل بیست فوت )TEU( گویای 

عملکرد کریدورهای ریلی هستند.

به باور تحلیلگران، ظرفیت قابل توجه ترافیک 

کانتینری در امتداد مسیرهای کریدور شمال-جنوب 

می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ از ۳۲۵۰۰۰ تا TEU ۶۶۲۰۰۰ )از 

۵.۹ تا ۱۱.۹ میلیون تن( متغیر باشد. از همین رو 

توسعه حمل‌ونقل بار از طریق کریدور شمال-جنوب 

مورد توجه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

است که ۷۵ درصد از ترافیک بالقوه کانتینری را 

تشکیل می‌دهند.

فراتر از این داده‌ها، توسعه کریدور شمال-جنوب 

پیامدهای راهبردی برای ایالات متحده دارد که 

می‌تواند تأثیر تحریم‌های علیه روسیه و همچنین 

تشدید فشارها در چارچوب طرح موسوم به »روز 

دی اقتصادی« ایران را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه 

سال‌های اخیر نشان داد که روسیه پس از تحریم‌های 

غرب به ویژه انرژی، توانست از طریق شاخه‌های 

کریدور شــــــمال-جنوب، صادرات به کشورهای 

آسیایی به ویژه هند را افزایش و تأثیر فشار غرب 

را کاهش دهد.

ابهام در کریدور ترامپ

توافق ترانزیتی که در آگوست ۲۰۲۵ با واگذاری یک 

اجاره ۹۹ ساله به کنسرسیومی به رهبری آمریکا جهت 

مدیریت خطوط مواصلاتی، انرژی و فیبر نوری از 

طریق استان سیونیک ارمنستان شکل گرفت، 

با هدف تغییر موازنه قفقاز پیگیری می‌شود. این 

سازوکار نظارتی، مرز زمینی مستقیم میان ایران 

و ارمنستان را تحت‌الشعاع قرار داده و دسترسی 

تجاری تهران به قفقاز جنوبی و مناطق پیرامونی 

روسیه را محدود می‌کند.

اما این پروژه نیز تاکنون با بهره‌برداری کامل فاصله 

دارد و حتی کشور آذربایجان نیز تمایل بسیاری به 

راه‌اندازی کریدور »ارس« دارد که نخجوان را از طریق 

ایران به خاک جمهوری آذربایجان متصل می‌کند. 

ایالات متحده اکنون این احتمال را می‌دهد که باکو 

به دلیل منافع راهبردی با توسعه کریدور ارس، طرح 

نفوذ ایالات متحده برای کنترل منطقه از طریق 

کریدور ترامپ را خنثی کند. از همین رو واشنگتن 

به دنبال ناامنی مسیر کریدور میانی است که از 

طریق دریای خزر نیز عبور می‌کند.

اساساً دولت ترامپ اهداف مختلفی از ورود به 

اختلاف ایروان و باکو داشت که مهمترین آن‌ها 

عبارت از کنترل مرز ایران و ارمنستان، کاهش نفوذ 

روسیه در قفقاز جنوبی، کنترل مسیرهای تجاری 

به ویژه کریدور میانی جهت فشار بر چین است 

اما توسعه کریدور ارس و احتمالاً عدم همراهی 

کانال محور باکو-آنکارا باعث ناخرسندی ترامپ 

شده است.

خزر و آسیای مرکزی؛ کانون رقابت انرژی

منطقه آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی با چالش‌هایی نظیر اختلافات 

مرزی و درگیری‌های قومی روبه‌رو بوده، به دلیل 

از اهمیت  انرژی  از ذخایر گسترده  برخورداری 

راهبردی بالایی برخوردار است. هم‌زمان افزایش 

نیاز قدرت‌های بزرگ به منابع انرژی و تلاش برای 

تضمین امنیت آن، موقعیت راهبردی حوزه دریای 

خزر را دوچندان کرده است. پیش از فروپاشی 

شوروی، حضور فقط دو کشور ساحلی در حوزه 

خزر، حل‌وفصل اختلافات را نسبت به شرایط 

کنونی تسهیل می‌کرد. اما با استقلال سه کشور 

جدید ساحلی، معادلات حقوقی و سیاسی آن 

وارد یک چارچوب پنج‌جانبه شده است. برای 

این کشورهای تازه استقلال‌یافته با اقتصادهای 

شکننده، درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربوری 

نقشی حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

در پی این تحولات، رقابت میان کشورهای ساحلی 

برای تعیین رژیم حقوقی، تقسیم منابع و بستر دریا، 

توجه بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، 

ایالات متحده آمریکا و چین را نیز به خود جلب کرده 

که با هدف توسعه نفوذ ژئوپلیتیک و تضمین سهم 

خود از جریان انرژی، به این رقابت پیوسته‌اند. 

اکنون نیز که بحث حقوقی دریای خزر داغ بوده 

که یکی از موارد آن ممنوعیت حضور نیروهای 

خارجی است، ایالات متحده سعی در قدرت‌نمایی 

در خزر دارد. این امر حتی با مخالف آذربایجان و 

ترکمنستان نیز همراه شده که معمولاً با واشنگتن 

همسو هستند. کشورهای منطقه به خوبی از نیات 

دونالد ترامپ آگاه بوده و تلاش می‌کنند تا از تبدیل 

خزر به منطقه درگیری مانند خلیج فارس و دریای 

کارائیب جلوگیری کنند.

باید توجه داشــــــت که در مرحله از گذار به نظم 

نوین چندقطبی که کریدورهای تجاری و منابع 

انرژی از اهمیت بالایی دارند، دریای خزر از اهمیت 

راهبردی برای ایالات متحده برخوردار است. اکنون 

نیز، هم‌زمانی جنگ اوکراین و انسداد تنگه هرمز، 

غرب را برای تضمین امنیت انرژی خود به سمت 

از ظرفیت‌های  بهره‌گیری  و  تنوع‌بخشی سریع 

جایگزین مانند منطقه خزر ســــــوق داده است. 

حوضه دریای خزر با در اختیار داشتن حدود ۴۸ 

میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز 

اثبات‌شده/ احتمالی، یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های 

دست‌نخورده انرژی در اوراسیا به شمار می‌رود.

درمجموع، موارد مذکور در تحولات نظامی اخیر 

خزر، منطقی هم‌راســــــتا را برای تضعیف توافق 

»همکاری جامع راهبردی ۲۰ ساله« میان تهران و 

مسکو شکل می‌دهند که تبعات آن مسیرهای اتصال 

زمینی طرح »کمربند و راه« چین به سمت غرب 

را نیز با ابهام مواجه خواهد کرد. بنابراین، کنترل 

دریای خزر درواقع پروژه‌ای برای اختلال در مسیر 

محور چین-روسیه-ایران نیز محسوب می‌شود.

محمدعرفان قاسمی
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       آمریکا بار دیگر بازی تکراری فشار اقتصادی و 

تحریم علیه ایران را به مرحله تازه‌ای رسانده است؛ 

اما تجربه چند دهه تحریم و تاب‌آوری ایران، همراه 

با روابط اقتصادی با شرکای غیرغربی و موقعیت 

راهبردی کشور در بازار انرژی، تحقق اهداف شوم 

واشنگتن را دشوار کرده است.

 در هفته‌های اخیر، ایــــــالات متحده با رونمایی 

 از طرحی موســــــوم به »عملیات طرد اقتصادی« 

)Operation Economic Outcast( دامنه 

فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را از تحریم مستقیم 

نهادها و افراد ایرانی فراتر برده و شرکای تجاری، بانک‌ها 

و شبکه‌های مالی مرتبط با تهران را نیز هدف گرفته 

است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این 

سیاست را با عنوان »روز دی اقتصادی« توصیف کرده 

و از ادامه تحریم‌های ثانویه خبر داده است.

با این حال، همزمانی این فشار با تداوم بخشی از 

تجارت ایران، نقش چین در خرید نفت، تجربه اقتصاد 

کشور در دور زدن محدودیت‌های مالی و اهمیت 

تنگه هرمز نشان می‌دهد که فشار اقتصادی آمریکا 

یک معادله یک‌طرفه نیست؛ واشنگتن ممکن است 

هزینه‌هایی به اقتصاد ایران تحمیل کند، اما برای 

رسیدن به توهم انزوای کامل ایران باید هزینه‌های 

اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری را حتی در خاک 

خودش نیز بپذیرد.

تحریم‌های تازه؛ بازی تکراری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت از آغاز طرح 

»عملیات طرد اقتصادی« خبر داد؛ طرحی که هدف 

اعلام‌شده آن قطع شریان‌های مالی و اقتصادی 

جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن کشورهای 

دیگر به کاهش همکاری اقتصادی با تهران است. 

بسنت اعلام کرده است که واشنگتن در ادامه این 

مسیر، تحریم‌های ثانویه را افزایش خواهد داد و 

حتی احتمال قطع دسترسی برخی بانک‌های 

طرف معامله با ایران به نظام مالی مبتنی بر دلار را 

مطرح کرده است.

با این حال، این رویکرد برای ایران و ناظران تحولات 

منطقه‌ای، بازی تازه‌ای محسوب نمی‌شود؛ بلکه تکرار 

همان الگوی آشنای فشار حداکثری و تحریم‌های 

ثانویه است که آمریکا در دوره‌های قبلی نیز علیه 

تهران به کار گرفته بود. واشنگتن پیش‌تر هم با هدف 

قطع درآمدهای ایران و وادار کردن شرکای اقتصادی 

آن به عقب‌نشینی، تحریم‌ها را مرحله‌به‌مرحله 

گسترش داد، اما این سیاست نتوانست به نتیجه 

مورد انتظار آمریکا منجر شود. از این منظر، »عملیات 

طرد اقتصادی« بیش از آنکه راهبردی کاملاً جدید 

باشد، نسخه‌ای تازه از همان بازی تکراری است؛ 

بازی‌ای که در سری‌های قبلی نیز با وجود تحمیل 

هزینه به اقتصاد ایران، به تغییر رفتار تهران یا انزوای 

کامل آن منجر نشد.

اهمیت مرحله جدید در این است که آمریکا برای 

افزایش فشــــــار بر ایران، ناچار شده است دامنه 

تحریم‌ها را به بازیگران خارج از ایران نیز گسترش 

دهد. چین، امارات، ترکیه و عراق از جمله کشورهایی 

هستند که تجارت آنها با ایران می‌تواند در معرض 

فشارهای بیشتر واشنگتن قرار گیرد. به این ترتیب، 

تحریم‌ها از یک ابزار صرفاً دوجانبه به یک مسئله 

چندجانبه تبدیل شده‌اند؛ مسئله‌ای که اجرای آن 

برای آمریکا نیز هزینه و ریسک بیشتری ایجاد می‌کند و 

نشان می‌دهد واشنگتن برای تکرار همان سناریوهای 

قبلی، این بار باید با مقاومت و تجربه انباشته‌شده 

ایران و شرکای اقتصادی آن نیز مواجه شود.

نقطه قوت ایران؛ اقتصادی که با تحریم سازگار شده است

واقعیت این است که تحریم‌های آمریکا هزینه‌های 

قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. محدودیت 

تجارت خارجی، دشواری انتقال پول، فشار بر منابع 

ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه مبادلات 

از جمله پیامدهای این سیاست بوده است. بنابراین، 

سخن گفتن از تاب‌آوری اقتصادی نباید به معنای 

نادیده گرفتن فشارهای موجود باشد.

اما جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته در 

شرایطی قرار گرفته که اقتصاد آن به تدریج سازوکارهای 

سازگاری با تحریم را توسعه داده است. تجارت با 

کشورهای همسایه و آسیایی، استفاده از ارزهای 

محلی، شبکه‌های غیرمتمرکز تجاری، روش‌های 

جایگزین انتقال پول و اتکا به شرکای غیرغربی، 

بخشی از این سازوکارهاست.

همین تجربه باعث شده است تحریم برای اقتصاد 

ایران بیش از آنکه یک شوک کاملاً ناشناخته باشد، به 

یک فشار فرسایشی تبدیل شود. این موضوع به معنای 

بی‌اثر شدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد 

فاصله میان »آسیب اقتصادی« و »وادار کردن یک 

کشور به تسلیم سیاسی« می‌تواند بسیار زیاد باشد.

گزارش‌های اخیر رسانه‌های غربی نیز بر همین نکته 

تمرکز کرده‌اند. گاردین نوشته است فشارهای نظامی 

و اقتصادی قبلی نتوانسته‌اند تهران را به تسلیم وادار 

کنند و راهبرد جدید آمریکا ممکن است به جای 

پایان دادن سریع به بحران، به افزایش هزینه‌های 

اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر شود.

چند عدد که از تاب‌آوری ایران می‌گویند

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت اقتصادی ایران 

در برابر تحریم، ادامه ارتباط با بازارهای بزرگ خارج 

از مدار غرب است. چین همچنان یکی از مهم‌ترین 

خریداران نفت ایران محسوب می‌شود و همین 

موضوع به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های راهبرد 

جدید واشنگتن تبدیل شده است.

رویترز در ارزیابی خود از »روز دی اقتصادی« آمریکا 

نیز به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است چین 

مهم‌ترین خریدار نفت ایران است و امارات نیز یکی 

از مسیرهای مهم تجاری تهران محسوب می‌شود. به 

همین دلیل، اجرای تحریم‌های ثانویه علیه بازیگران 

بزرگ با ریسک‌های دیپلماتیک و اقتصادی همراه 

است.

در سوی دیگر، تحولات بازار انرژی نشان می‌دهد 

موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نیز یک 

متغیر مهم در این معادله است. تنگه هرمز در شرایط 

عادی حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان 

را جابه‌جا می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند 

مستقیماً قیمت انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

اما شاید یکی از مهم‌ترین آمارها درباره بحران اخیر 

در خارج از مرزهای ایران دیده شود: صادرات گاز 

طبیعی مایع قطر، یکی از نزدیک‌ترین شرکای آمریکا 

در منطقه، طبق داده‌های گزارش‌شده توسط رویترز 

حدود ۹۶ درصد کاهش یافته و این کشور حدود ۲۴ 

میلیارد دلار درآمد گازی خود را از دست داده است.

این اعداد نشان می‌دهند بحران منطقه‌ای فقط یک 

هزینه برای ایران نیست؛ هرچه دامنه تنش و اختلال 

در مسیرهای انرژی بیشتر شود، اقتصاد کشورهای 

دیگر نیز با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

چین؛ حلقه‌ای که فشار آمریکا را سخت‌تر می‌کند

چین در این میان مهم‌ترین حلقه خارجی اقتصاد 

ایران است. پکن هم یک خریدار مهم نفت ایران 

است و هم یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و 

شرکای تجاری آمریکا محسوب می‌شود.

به همین دلیل، واشنگتن با یک دوراهی مواجه است: 

اگر فشار بر چین را افزایش دهد، احتمال تشدید 

تنش اقتصادی میان دو قدرت بزرگ جهان بیشتر 

می‌شود و اگر در برخورد با چین محتاط باشد، بخشی 

از مسیر صادرات نفت ایران همچنان باز می‌ماند.

همین مسئله در گزارش‌های رسانه‌های غربی نیز 

مورد توجه قرار گرفته است. آتلانتیک با اشاره به 

راهبرد جدید دولت آمریکا نوشته است واشنگتن 

در برخورد با بازیگران بزرگی مانند چین و روسیه 

با محدودیت‌هایی مواجه است؛ زیرا تحریم آنها 

می‌تواند پیامدهایی فراتر از پرونده ایران ایجاد کند. 

این تحلیل به خوبی نشان می‌دهد که قدرت تحریمی 

آمریکا اگرچه گسترده است، اما نامحدود نیست.

درواقع، یکی از نقاط قوت ایران در شرایط فعلی این 

است که برای ادامه بخشی از تجارت خارجی خود 

تنها به اقتصادهای غربی وابسته نیست. هرچه وزن 

شرکای غیرغربی بیشتر باشد، هزینه تلاش برای 

انزوای کامل ایران نیز افزایش می‌یابد.

تنگه هرمز؛ مهم‌ترین برگ برنده ژئواقتصادی

اگر چین را مهم‌ترین حلقه خارجی اقتصاد ایران 

بدانیم، تنگه هرمز مهم‌ترین و اصلی‌ترین برگ 

برنده ژئواقتصادی کشور است؛ اهرمی که جایگاه 

ایران را در معادلات منطقه‌ای و بازار جهانی انرژی 

تعیین می‌کند.

این آبراه در شرایط عادی حدود یک‌پنجم جریان 

جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را در خود جای می‌دهد 

و همین موضوع باعث شده است هرگونه اختلال در 

آن از سطح یک بحران منطقه‌ای فراتر رود و مستقیماً 

بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

این موضوع برای کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش مهمی از 

درآمد و صادرات آنها به انرژی و تجارت دریایی وابسته 

است. درنتیجه، هرگونه افزایش ناامنی در هرمز 

می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و صادرات انرژی 

آنها را افزایش دهد.

گزارش رویترز درباره قطر نمونه روشنی از این وضعیت 

است. این کشور که پیش از بحران حدود یک‌پنجم 

گاز طبیعی مایع جهان را تأمین می‌کرد، در جریان 

بحران اخیر شاهد کاهش ۹۶ درصدی صادرات 

خود بوده و حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد گازی از 

دست داده است.

این اتفاق به معنای آن نیست که ایران از اختلال 

در هرمز مصون می‌ماند؛ ایران نیز از کاهش تجارت 

و محدودیت مسیرهای صادراتی آسیب می‌بیند. 

اما اهمیت هرمز در این است که هزینه بحران 

می‌تواند همزمان بر رقبای منطقه‌ای و شرکای 

آمریکا نیز تحمیل شود.

فشار بر ایران، هزینه برای منطقه

اقتصادهای عربی خلیج فارس طی سال‌های 

گذشته بخش بزرگی از برنامه‌های توسعه خود 

را بر ثبات سیاسی، امنیت دریایی، جذب سرمایه 

خارجی، گردشگری و صادرات انرژی بنا کرده‌اند. 

بنابراین، ادامه تنش در منطقه می‌تواند بخشی 

از این برنامه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

قطر نمونه مشخصی از این وضعیت است؛ اما 

عربستان سعودی، امارات، عراق و کویت نیز با 

درجات مختلف در معرض پیامدهای اختلال 

 برگ‌های برنده تهران 
برای عبور  از موج جدید تحریم‌ها

گزارش

توهم ونزوئلایی ترامپ برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا
        ذخایر نفت راهبردی آمریکا به پایین‌ترین سطح 44 

سال اخیر رسید؛ ترامپ روی نفت ونزوئلا حساب کرده است.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا در شرایطی به پایین‌ترین سطح 

خود از نوامبر 1982 رسیده که دولت دونالد ترامپ اکنون نفت 

ونزوئلا را به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای بازسازی این ذخایر 

معرفی کرده است؛ با این حال، بررسی وضعیت تولید نفت 

ونزوئلا و زیرساخت‌های فرسوده این کشور نشان می‌دهد 

استفاده از نفت ونزوئلا می‌تواند بخشی از راه‌حل بلندمدت 

واشنگتن باشد، اما پر کردن سریع شکاف ذخایر راهبردی 

آمریکا با نفت این کشور با موانع جدی مواجه است.

بر اساس آخرین آمار وزارت انرژی آمریکا، موجودی ذخایر 

راهبردی نفت این کشور )SPR( در هفته منتهی به 21 اوت 

با کاهش حدود 3.7 میلیون بشکه‌ای به 289.7 میلیون 

بشکه رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح ذخایر آمریکا 

از نوامبر 1982 محسوب می‌شود. این ذخایر در پایان سال 

2025 حدود 411 میلیون بشکه بود؛ بنابراین طی حدود هشت 

ماه، بیش از 121 میلیون بشکه از موجودی SPR کاسته شده 

است. ظرفیت مجاز ذخیره‌سازی SPR حدود 714 میلیون 

بشکه است و موجودی فعلی به حدود 40 درصد این ظرفیت 

رسیده است.

کاهش شدید ذخایر پس از برداشت‌های گسترده

افت موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور نتیجه مجموعه‌ای 

از برداشت‌ها در سال‌های اخیر است، اما بخش قابل توجهی 

از کاهش اخیر به تصمیم دولت آمریکا برای عرضه گسترده 

نفت از ذخایر راهبردی در واکنش به اختلالات بازار نفت و 

جنگ مربوط می‌شود. آمریکا در مارس 2026 از آزادسازی 172 

میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خبر داد؛ اقدامی که در 

چارچوب یک برنامه بزرگ‌تر برای عرضه نفت با هدف مقابله 

با جهش قیمت‌ها و اختلال در بازار انجام شد.

درنتیجه، موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور که زمانی 

نزدیک به ظرفیت کامل خود قرار داشت، اکنون با فاصله 

قابل توجهی از سطح مطلوب دولت آمریکا مواجه است.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که ظرفیت اسمی برداشت 

از موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور حدود 4.4 میلیون 

بشکه در روز است و در شرایط عادی نفت می‌تواند حدود 13 

روز پس از تصمیم ریاست‌جمهوری وارد بازار شود. اما مسئله 

تنها حجم نفت موجود در مخازن نیست؛ توان واقعی برداشت 

نفت از این ذخایر و وضعیت زیرساخت‌های آن نیز اهمیت دارد.

گزارش‌های نظارتی آمریکا درباره وضعیت زیرساخت‌های 

ذخایر راهبردی نفت این کشور نشان داده‌اند که ظرفیت 

اسمی برداشت لزوماً به معنای امکان برداشت نفت با همان 

سرعت در شرایط اضطراری نیست.

از سوی دیگر، بخشی از تأسیسات موجودی ذخایر راهبردی 

نفت این کشور در سال‌های اخیر با مشکلات تعمیر و نگهداری 

مواجه بوده است. خود دولت آمریکا نیز در سال‌های گذشته 

برای کاهش عقب‌ماندگی تعمیرات و افزایش قابلیت اطمینان 

این تأسیسات، بودجه‌های قابل توجهی اختصاص داده است.

بنابراین، آمریکا با یک مشکل دوگانه مواجه است:

1- ذخایر نفت کمتر شده و همزمان باید اطمینان حاصل کند 

که تأسیسات باقی‌مانده توان برداشت سریع نفت را دارند.

2- این مسئله اهمیت بازسازی موجودی ذخایر راهبردی نفت 

این کشور را از یک موضوع صرفاً مالی به یک موضوع امنیت 

انرژی و آمادگی اضطراری تبدیل کرده است.

در همین شرایط، دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا قصد دارد 

از نفت ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی خود استفاده 

کند. ترامپ در پیامی اعلام کرده است نفت ونزوئلا که در 

چارچوب توافق جدید میان واشنگتن و کاراکاس در اختیار 

آمریکا قرار می‌گیرد، برای پر کردن موجودی ذخایر راهبردی 

نفت این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و روند بازسازی 

ذخایر به‌زودی آغاز می‌شود. رویترز نیز این اظهارات را تأیید 

کرده است.

ترامپ این نفت را »هدیه‌ای از ونزوئلا به مردم آمریکا« توصیف 

کرده و این طرح را بخشی از توافق گسترده‌تر واشنگتن برای 

دسترسی به منابع نفتی ونزوئلا معرفی کرده است. توافق 

جدید آمریکا و ونزوئلا قرار است زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه 

مجدد صنعت نفت این کشور را فراهم کند و تولید نفت ونزوئلا 

را به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

اما همین رقم، نخستین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد 

بازسازی سریع موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور با 

نفت ونزوئلا چندان ساده نیست.

ونزوئلا از نظر ذخایر نفتی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان 

است، اما سال‌ها تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی 

تجهیزات و ضعف زیرساخت‌ها باعث شده فاصله بسیار 

زیادی میان حجم ذخایر زیرزمینی و توان تولید روزانه این 

کشور وجود داشته باشد.

بر اساس گزارش‌های اخیر، تولید نفت ونزوئلا در حال حاضر 

حدود 1.2 تا 1.25 میلیون بشکه در روز است. در توافق جدید، 

هدف افزایش تولید به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز تعیین 

شده است. بنابراین حتی در صورت تحقق کامل این هدف، 

افزایش تولید نسبت به سطح فعلی در حدود 250 هزار بشکه 

در روز خواهد بود.

این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شکاف موجود در ذخایر 

راهبردی نفت این کشور آمریکا صدها میلیون بشکه است.

ذخایر 65 میلیارد بشکه‌ای به معنای عرضه فوری نیست

یکی از نکات برجسته توافق جدید آمریکا و ونزوئلا، دسترسی 

واشنگتن به منابع عظیم نفتی ونزوئلاست. ترامپ از دسترسی 

آمریکا به بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلا 

سخن گفته است. اما کارشناسان بازار نفت تأکید می‌کنند 

که ذخیره زیرزمینی با نفت قابل عرضه در بازار تفاوت دارد.

برای تبدیل این ذخایر به نفت قابل صادرات، باید چاه‌ها، 

خطوط لوله، تأسیسات فرآوری، پایانه‌های صادراتی و سایر 

زیرساخت‌های صنعت نفت ونزوئلا بازسازی و توسعه یابد. 

رویترز نیز در گزارش‌های خود درباره توافق جدید تأکید کرده 

است که احیای صنعت نفت ونزوئلا نیازمند سرمایه‌گذاری 

قابل توجه و توسعه زیرساخت‌ها است و افزایش قابل توجه 

تولید فوراً اتفاق نخواهد افتاد.

کارشناسان: اثر نفت ونزوئلا فوری نیست

تحلیلگران بازار نفت نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند 

که نمی‌توان صرفاً با اشاره به حجم عظیم ذخایر نفتی ونزوئلا 

انتظار داشت عرضه نفت این کشور در کوتاه‌مدت جهش کند. 

در گزارشی که بیزینس اینسایدر با نظر کارشناسان بازار منتشر 

کرده، پاتریک دهان، روری جانستون و تریسی شوچارت بر 

مشکلات زیرساختی صنعت نفت ونزوئلا تأکید کرده‌اند.

به گفته این کارشناسان، ونزوئلا اکنون تنها حدود 1.2 میلیون 

بشکه در روز نفت تولید می‌کند و افزایش تولید به سرمایه‌گذاری 

گسترده و زمان نیاز دارد. در این تحلیل حتی برای رسیدن به 

سطح تولیدی که بتواند اثر معناداری بر بازار آمریکا بگذارد، 

بازه زمانی چندساله مطرح شده است.

بنابراین، نفت ونزوئلا می‌تواند یک پشتوانه استراتژیک 

بلندمدت برای آمریکا باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت 

صدها میلیون بشکه کسری SPR در چند ماه جبران شود.

برای درک ابعاد مسئله، اگر موجودی ذخایر راهبردی نفت 

این کشور را حدود 290 میلیون بشکه در نظر بگیریم و آمریکا 

بخواهد آن را به سطح 500 میلیون بشکه برساند، به حدود 210 

میلیون بشکه نفت جدید نیاز خواهد داشت.

اگر فرض شود روزانه:

100 هزار بشکه برای ذخیره‌سازی اختصاص یابد، حدود 5.7 

سال زمان نیاز است؛

250 هزار بشکه در روز اختصاص یابد، حدود 2.3 سال زمان 

نیاز خواهد بود؛

500 هزار بشکه در روز اختصاص یابد، حدود 1.15 سال زمان 

لازم است؛

و حتی با اختصاص یک میلیون بشکه در روز، حدود 7 ماه 

زمان لازم خواهد بود.

این ارقام صرفاً محاسبات نظری هستند و به معنی امکان 

عملی تخصیص چنین حجم‌هایی از نفت ونزوئلا به موجودی 

ذخایر راهبردی نفت این کشور نیستند. نکته مهم این است 

که افزایش تولید ونزوئلا به 1.5 میلیون بشکه در روز به معنای 

آن نیست که تمام افزایش تولید می‌تواند مستقیماً وارد ذخایر 

راهبردی آمریکا شود.

آیا نفت سنگین ونزوئلا برای موجودی ذخایر راهبردی نفت این 

کشور مناسب است؟

یک چالش دیگر به کیفیت نفت ونزوئلا مربوط می‌شود. نفت 

ونزوئلا عمدتاً سنگین و ترش است و از نظر ویژگی‌های فنی با 

بخشی از نفت موجود در موجودی ذخایر راهبردی نفت این 

کشور تفاوت دارد. در ژانویه 2026، رویترز گزارش داده بود که 

دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای مبادله نفت سنگین 

ونزوئلا با نفت متوسط و ترش آمریکا برای بازسازی موجودی 

ذخایر راهبردی نفت این کشور بوده است.

بر اســــــاس آن طرح، نفت ونزوئلا می‌توانســــــت در 

پالایشگاه‌های آمریکا مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل، 

نفت آمریکایی مناسب ذخیره‌سازی وارد موجودی ذخایر 

راهبردی نفت این کشور شود. با این حال، وزارت انرژی 

آمریکا در آن زمان اعلام کرد چنین برنامه‌ای در حال 

اجرا نیست و به تفاوت کیفیت نفت نیز اشاره کرد. این 

موضوع نشان می‌دهد که استفاده از نفت ونزوئلا برای 

بازسازی موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور از 

نظر فنی غیرممکن نیست، اما احتمالاً به سازوکارهای 

مبادله‌ای و لجستیکی نیاز دارد.

راهکار احتمالی؛ نفت ونزوئلا وارد پالایشگاه شود، نفت آمریکا وارد 

موجودی ذخایر راهبردی

درواقع یکی از منطقی‌ترین راه‌ها برای اجرای وعده ترامپ 

ممکن است این باشد که نفت ونزوئلا الزاماً مستقیماً وارد 

ذخایر راهبردی نفت این کشور نشود.

یک سازوکار احتمالی می‌تواند این باشد که نفت سنگین ونزوئلا 

وارد پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک آمریکا شوند و از آن سو 

در مقابل، نفت متوسط و ترش آمریکا صرف پر کردن مخازن 

موجودی ذخایر راهبردی نفت این کشور شوند.

چنین سازوکاری درواقع یک مبادله نفتی محسوب می‌شود.

رویترز در ژانویه نیز از بررسی چنین مدلی خبر داده بود که در 

آن نفت سنگین ونزوئلا به پالایشگاه‌های آمریکایی می‌رسید 

و در مقابل نفت آمریکایی مناسب ذخیره‌سازی در موجودی 

ذخایر راهبردی نفت این کشور قرار می‌گرفت. بنابراین، از 

نظر فنی، لازم نیست نفت ونزوئلا دقیقاً همان نفتی باشد که 

داخل مخازن ذخایر راهبردی نفت این کشور ذخیره می‌شود.

چرا این راهکار در کوتاه‌مدت هم محدودیت دارد؟

حتی اگر مدل مبادله نفتی اجرا شود، باز هم یک مانع اساسی 

باقی می‌ماند:

نفت باید تولید شود. تولید فعلی ونزوئلا حدود 1.25 میلیون 

بشکه در روز است و هدف توافق جدید رسیدن به حدود 1.5 

میلیون بشکه در روز است. اما این افزایش تولید نیازمند 

سرمایه‌گذاری، تعمیر تجهیزات و بازسازی زیرساخت‌های 

صنعت نفت ونزوئلاست.

گزارش‌های کارشناسی نیز تأکید دارند که اثر قابل توجه این 

سرمایه‌گذاری‌ها بر تولید نفت فوری نخواهد بود. بنابراین 

در کوتاه‌مدت، نفت ونزوئلا می‌تواند منبعی برای آغاز روند 

بازسازی SPR باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف چندصد 

میلیون بشکه‌ای ذخایر آمریکا را به سرعت پر کند.

در مسیرهای انرژی قرار دارند. رویترز گزارش داده 

است که صادرات نفت این کشورها نیز تحت تأثیر 

بحران قرار گرفته، هرچند شدت آن بسیار کمتر از 

آسیب واردشده به صادرات گاز قطر بوده است.

در چنین شرایطی، هرگونه تشدید فشار اقتصادی 

علیه جمهوری اسلامی ایران باید در یک قاب بزرگ‌تر 

دیده شود. اگر هدف واشنگتن کاهش درآمدهای 

ایران باشد، اما اجرای این سیاست به افزایش ریسک 

انرژی و هزینه تجارت برای کشورهای متحد آمریکا 

منجر شود، بخشی از فشار اقتصادی درنهایت از 

ایران خارج شده و به اقتصاد منطقه و جهان منتقل 

خواهد شد.

بازار نفت؛ هزینه‌ای که از مرز ایران عبور می‌کند

تحولات بازار نفت نیز نشان می‌دهد بحران ایران 

و آمریکا قابل جداسازی از اقتصاد جهانی نیست. 

در ۳۱ اوت، پس از افزایش تنش‌ها در اطراف تنگه 

هرمز، قیمت نفت برنت در معاملات بازار جهانی 

افزایش یافت و نگرانی درباره اختلال بیشتر در عرضه 

انرژی دوباره به بازار بازگشت. رویترز گزارش کرده 

است که در همین شرایط، نفت برنت حدود ۱.۸ 

درصد افزایش یافت و به حدود ۸۸.۷۰ دلار رسید.

این موضوع برای آمریکا و کشورهای اروپایی اهمیت 

ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه 

حمل‌ونقل، تولید و مصرف را بالا ببرد و فشار تورمی 

ایجاد کند.

بنابراین، واشنگتن در اجرای فشار حداکثری با یک 

محدودیت مهم مواجه است: هرچه تلاش برای 

محدود کردن جریان نفت ایران و افزایش ناامنی 

در مسیرهای انرژی بیشتر شود، احتمال افزایش 

قیمت جهانی نفت نیز بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، تحریم ایران دیگر تنها یک تصمیم 

مربوط به سیاست خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به 

مسئله‌ای اقتصادی برای مصرف‌کننده آمریکایی و 

اقتصاد کشورهای اروپایی و آسیایی نیز تبدیل شود.

حتی در غرب هم درباره نتیجه فشار تردید وجود دارد

نکته قابل توجه این است که ارزیابی درباره تاب‌آوری 

ایران صرفاً در رسانه‌های ایرانی مطرح نمی‌شود. 

برخی رسانه‌ها و تحلیلگران غربی نیز نسبت به 

توانایی آمریکا برای تبدیل فشار اقتصادی به تغییر 

رفتار سیاسی تهران تردید دارند.

رویترز درباره نخستین مرحله »روز دی اقتصادی« 

نوشت که با وجود تبلیغات گسترده، اقدام اولیه آمریکا 

شامل هدف قرار دادن برخی بازیگران بزرگ چینی 

یا اماراتی که در جریان درآمدهای نفتی ایران نقش 

دارند، نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد اجرای 

کامل این راهبرد با ملاحظات اقتصادی و دیپلماتیک 

جدی روبه‌رو است.

آتلانتیک نیز در تحلیلی درباره سیاست جدید آمریکا، 

از محدودیت‌های واقعی فشار اقتصادی علیه ایران 

سخن گفته و تاکید کرده است که تحریم‌های چند 

دهه‌ای هنوز نتوانسته‌اند ایران را به تسلیم سیاسی 

وادار کنند.

این ارزیابی‌ها یک نکته مهم را روشن می‌کند: تحریم 

شاید بتواند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، اما 

تضمینی برای تحقق اهداف سیاسی تحریم‌کننده 

وجود ندارد و به خود آمریکا و شرکای آن ضربه اقتصادی 

وارد می‌کند.

برگ‌های ایران روی میز

جمهوری اسلامی ایران در این نبرد چند مزیت 

همزمان در اختیار دارد: منابع انرژی، موقعیت 

جغرافیایی، تجربه طولانی تحریم، دسترسی به 

بازارهای آسیایی و ارتباط اقتصادی با کشورهایی 

که حاضر نیستند به طور کامل از سیاست تحریمی 

آمریکا تبعیت کنند.

هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی برای خنثی کردن 

تحریم کافی نیست؛ اما در کنار یکدیگر می‌توانند 

هزینه سیاست فشار حداکثری را افزایش دهند.

واشنگتن می‌تواند صادرات نفت ایران را هدف 

قرار دهد، اما برای حذف کامل آن باید با خریداران 

اصلی نفت ایران نیز برخورد کند. می‌تواند بانک‌ها و 

واسطه‌های مالی را تحریم کند، اما هرچه دامنه تحریم 

گسترده‌تر شود، تعداد بیشتری از شرکای اقتصادی 

آمریکا نیز در معرض انتخاب میان همکاری با واشنگتن 

و ادامه تجارت با تهران قرار می‌گیرند.

در سوی دیگر، افزایش تنش در خلیج فارس می‌تواند 

به افزایش هزینه انرژی و آسیب به صادرات شرکای 

منطقه‌ای آمریکا منجر شود. درنتیجه، مهم‌ترین 

ظرفیت ایران در این رویارویی نه یک ابزار منفرد، 

بلکه ترکیب اقتصاد، جغرافیا، انرژی و شبکه شرکای 

خارجی است.

ناکامی واشنگتن در تحمیل شکست به تهران

»عملیات طرد اقتصادی« نشان می‌دهد واشنگتن 

همچنان در پی محدود کردن منابع درآمدی و 

مســــــیرهای تجاری ایران اســــــت؛ اما تجربه 

تحریم‌های گذشته ثابت کرده است که آمریکا 

در تحمیل شکســــــت به تهران ناکام مانده و 

در این طرح جدید نیز به هدف خود نخواهد 

رسید. فشــــــارهای اقتصادی، با وجود تحمیل 

هزینه‌های جدی، نتوانسته‌اند ایران را به انزوای 

کامل بکشانند یا فعالیت اقتصادی و سیاسی آن را 

متوقف کنند. حضور چین در تجارت نفت ایران، 

روابط اقتصادی تهران با کشورهای منطقه و اهمیت 

تنگه هرمز نشان می‌دهد حذف ایران از معادلات 

منطقه‌ای و بازار انرژی برای آمریکا نه‌تنها ساده 

نیست، بلکه می‌تواند به شکست راهبرد فشار 

واشنگتن منجر شود.

ایران در این میدان بدون هزینه نیست، اما تجربه 

تحریم، منابع انرژی، موقعیت ژئواقتصادی و روابط 

با شرکای غیرغربی، امکان سازگاری و ادامه مسیر 

را برای تهران فراهم کرده است. در مقابل، تشدید 

فشار بر ایران می‌تواند منافع چین، کشورهای 

منطقه و بازار جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار 

دهد؛ بنابراین تحریم‌ها برای واشنگتن دیگر ابزاری 

کاملاً یک‌طرفه و کم‌هزینه نیستند. 

رویترز در ارزیابی خود 
از »روز دی اقتصادی« 

آمریکا نیز به همین 
مسئله اشاره کرده 

و نوشته است چین 
مهم‌ترین خریدار نفت 
ایران است و امارات نیز 
یکی از مسیرهای مهم 

تجاری تهران محسوب 
می‌شود. به همین دلیل، 
اجرای تحریم‌های ثانویه 

علیه بازیگران بزرگ با 
ریسک‌های دیپلماتیک و 

اقتصادی همراه است
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